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یکم. انتخابات برگزار شد و چنانکه نظرسنجی های 
ــان مــــی داد،  ــش ــی و غــیــررســمــی ن ــم نــهــادهــای رس
ــد. طبقۀ  ــی ــه حــــدود چــهــل درصــــد رس مــشــارکــت ب
انتظار مشارکت و حساسیت  متوسط که همواره 
عزمی  می رفت،  آنان  از  انتخابی  چنین  به  بیشتری 
بـــرای مــشــارکــت در ایــن انــتــخــاب نــداشــتــنــد. حتی 
رأی دادنــشــان  که  هم  متوسط  طبقۀ  از  بخشی  آن 
چشم اندازی  فاقد  می شود،  گرفته  فرض  همیشه 
حقیقی برای مشارکت فعالانه در انتخابات به نظر 
بار  ناگزیرند  می دانستند  آن هــا  گویی  می رسیدند. 
آنچه  دیگر به بلوک هایی رأی دهند که نمی توانند 
نمایندگی  مــی کــشــانــدشــان،  رأی  صــنــدوق  پـــای  را 
بــا جمهوری  کــه  از ســر عهدی  اگــرچــه  ایــنــان  کنند. 
اسامی دارند، نمی توانند از زیر بار انتخابات شانه 
به  هــم  چندانی  امید  شاید  دیگر  امــا  کنند،  خالی 
بود  آنقدر  نه  نداشتند.  میدان  ایــن  در  مشارکت 
آنقدر که به این مشارکت  که پا پس بکشند و نه 
از سرِ نگرانی  دلگرم باشند. به همین جهت تنها 
برای ازدست رفتن هرآنچه سال ها برای آن مجاهده 
شــده اســت، بــه مشارکتی نــه چــنــدان پــرفــروغ تن 

دادند.
چشم انداز  آن  فقدان  در  مشارکت،  نحو  این 
جانب  از  حتی  دیگر  شکننده،  نمایندگی  آن  بــا  و 
اسامی،  جمهوری  مستقل  نیروهای  وفادارترین 
ابراز  این بار  که  جایی  تا  نمی شود؛  تحمل  به راحتی 
نارضایتی از جانب برخی از این چهره ها و گروه ها، 
دشــواری حمل بار مشارکت منفعانه را به وضوح 
نیروها در  ایــن  امـــروز شاید همۀ  نشان مــی دهــد. 
ــد بــه اشــتــراک رســیــده باشند و آن  یــک درک واحـ

بدون تشکل یابی نیروهای مولد، نیروی انقلابیِ وفاداران جمهوری اسلامی به مصرف می رسدبدون تشکل یابی نیروهای مولد، نیروی انقلابیِ وفاداران جمهوری اسلامی به مصرف می رسد

کمفروغ یکارادۀهنوز

اینکه دیگر نمی توان بدون کنشی فعالانه، منتظر 
آینده ای روشن برای کشور بود.

ممکن  نارضایتی ها  این  اینکه  اینکه  وجود  با 
جمهوری  مشروعیت  ــرای  ب بحرانی   

ً
ابــتــدائــا اســت 

گاهی سیاسی می تواند  اسامی به نظر آید، این خودآ
ــادار  وف نیروهای  مشارکت  نحوۀ  در  عطفی  نقطۀ 
جمهوری  ــرای  ب ــازه  ت نیروهایی  مشارکت  جــذب  و 
اسامی باشد. اینکه این نیروها دیگر نمی پذیرند 
 تبدیل به 

ً
بـــدون مــشــارکــت فــعــالانــۀ خـــود، صــرفــا

موجود  سیاسی  بــلــوک هــای  ــرای  بـ سیاه لشکری 
ــازه ای از ائــتــاف هــای  ــ بــاشــنــد، نــویــد تــولــد شکل ت
اسامی  جمهوری  حاکمیت  درون  در  را  سیاسی 
مــی دهــد کــه مــی تــوانــد در بــرابــر تــعــادل ساکنی که 
همه چیز را در وضع موجود پذیرفته، مقاومت کند. 
خودبه خود  مستقل  نیروهای  هم افزایی  ایــن  امــا 
دیگری  جهات  اســت  ممکن  حتی  و  نمی دهد  خ  ر
هم پیدا کند. بنابراین مسئلۀ اصلی این است که 
این نیروی تازه، چگونه می تواند در عین استقال، 
د در مسیر جمهوری اسامی 

ّ
تبدیل به نیرویی مول

و افزایش قدرت ملی شود؟
دوم. فقدان گفتارهای سیاسی مؤثر و قدرتمند 
و کادر رهبری قابل اعتماد در این شرایط، می تواند 
بزند؛  رقــم  نیروها  ایــن  بـــرای  متفاوتی  سرنوشت 
سرخورده تر  را  ایجادشده  نیروی  یا  که  سرنوشتی 
با  را در جهاتی مغایر  آن  یا  می کند و فرومی نشاند 
منافع و قدرت ملی ایران به مصرف رساند. در این 
سیاسیِ  نــیــروهــای  از  تشکلی  شکل گیری  مــیــان، 
د که بتواند واجد گفتاری قدرتمند و امیدآفرین 

ّ
مول

ــه نظر  ــد، ضــــروری ب ــاش ــری منسجم ب ــب ــادر ره کــ و 
می رسد. شاید از سر همین ضرورت باشد که رهبر 
انتخابات،  به  مانده  هفته  چند  اسامی  جمهوری 
ــی و پــدافــنــد  ــوای ــروی ه ــی در دیــــدار فــرمــانــدهــان ن

هوایی ارتش به ضرورت نقش آفرینی خواص برای 
به جریان انداختن نیروی مردمی جمهوری اسامی 

ایران اشاره می کنند:
»حـــرکـــت هـــای اجــتــمــاعــی دچــــار ایـــن آفــت هــا 
توقف پیداکردن،  آفت  کندشدن،  آفت  می شوند: 
آفت به عقب برگشتن. این حرکت اگر بخواهد ادامه 
پیدا کند، شتاب دهنده لازم دارد... شتاب دهندۀ آن 
چیزی است که ما به آن می گوییم خواص؛ خواص 
جامعه... خواص یعنی آن مجموعه انسان هایی که 
در کار خود، با فکر و با شناخت و با تشخیص عمل 
می کنند و تابع جَوّ نیستند؛ خواص یعنی این ها. این 
انقابی،  گوناگون  فعّالان  بین  در  می تواند  خواص 
در بین اصــنــاف، کـــارگـــران، نــظــامــی هــا، روحــانــیّــون 
گــــروه هــــای مــخــتــلــف بـــاشـــد. مـــی تـــوانـــد در بین  و 
فعّالان  بین  در  می تواند  باشد،  مطبوعاتی  فعّالان 
دانشجویی باشد، می تواند در بین فعّالان سیاسی 
ــت...  اس سنگینی  وظیفۀ  ایــن هــا  وظیفۀ  بــاشــد... 
این ها بایستی جهت عمومی حرکت جامعه را حفظ 

کنند و نگذارند این حرکت دچار انحراف بشود.«
بــه بیرون  اراده اش مــشــروط  کــه  نــیــرویــی  آن   
و  تشخیص  قــوۀ  و  نیست  تــابــع  نیست،  خــود  از 
و  ســیــاســت  ــد 

ّ
مــول مــی تــوانــد  دارد،  تصمیم گیری 

شکل دهنده به اجتماع باشد. به رسمیت شناختن 
ایـــن نــیــروهــا در اســتــقــال شــان، اگــرچــه خــطــری را 
متوجه سکون و بی تحرکی فعلی جمهوری اسامی 
می کند، تنها امکانی است که جمهوری اسامی را 
قادر می سازد تا بتواند واجد مردمی و مدعی ملتی 
چنین  بــا  گفت وگو  و  به رسمیت شناختن  بــاشــد. 
جمهوری  ــرای  ب دشـــوار  آزمــونــی  نه تنها  نیروهایی، 
اسامی به حساب می آید بلکه پیشنهادی است 
ائتاف های مصنوعی  که در هیاهوی  برای مردمی 
و اجــتــمــاعــات مــوقــت، در انــتــخــاب ســیــاســی خــود 
سوی  از  رسمیت  آن  به عهده گرفتن  سرگردان اند. 
از  پیشنهاد  ــن  ای پذیرفتن  و  سیاست  دســتــگــاه 
سوی مردم می تواند امیدی برای تولید نیرویی تازه 

در تاروپود جمهوری اسامی ایران باشد.

امروز همهٔ این نیروها در یک درک واحد دارند: دیگر نمی توان بدون کنش، منتظر آینده ای 
روشن بود. این تشکل تازه  می تواند در برابر تعادل ساکنی که همه چیز را در وضع موجود 

پذیرفته، مقاومت کند


